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تحـولات توسـعه شـهری در پیرامـون اماکـن مقـدس، فراتـر از مـداخلات کالبـدی، بـر سـاختار فضـایی، 
هویـت اجتمـاعی و نظـام اقتصـادی شـهر اثرگـذار اسـت. شـهر قـم به عنـوان یـکی از کانون هـای مذهـبی 
ایـران، طی دهه هـای اخیـر شـاهد مـداخلات گسـترده در محـدودۀ پیرامونی حـرم حضـرت معصومه)س( 
بـوده اسـت؛ مـداخلاتی کـه عمدتـاًً با هـدف ارتقای ظرفیـت زیـارتی و سـاماندهی خدمات انجام شـده، اما 
پیامدهـای چندلایـه ای بـر سـاختار فضایی و تجربۀ زیسـتۀ سـاکنان برجای گذاشـته اسـت. مسـئلۀ اصلی 
پژوهـش حاضـر، تبییـن چگونـگی تأثیـر فراینـد توسـعه شـهر قـم بـر سـاختار فضـایی پیرامون حـرم در 
چارچـوب رویکـرد توسـعۀ مکان محـور اسـت. پژوهـش با رویکـردی کیـفی و تفسیـری و با اتکا بـر تحلیل 
اسـناد تاریـخی و معاصـر، نقشـه ها، طرح هـای مصـوب و مطالعـات شـهری انجـام شـده اسـت. چارچـوب 
نظـری تحقیـق بر سـه مؤلفۀ اصلی توسـعۀ مکان محور شـامل بعـد اجتمـاعی- فرهنگی، کالبـدی- فضایی 
و اقتصـادی- عملکـردی اسـتوار اسـت. تحلیـل تحـولات در سـه مرحلـه شـامل بازسـازی رونـد تاریـخی، 
تطبیـق بـا شـاخص های نظـری و تبییـن الگـوی غالـب مداخله انجـام گرفـت. یافته‌هـا نشـان می دهد که 
جهت گیـری غالـب توسـعه در محـدودۀ مورد مطالعـه، مبتنی بر ارتقـای ظرفیت کالبدی و خدمـات زیارتی 
بـوده و در نتیجـه آن، تعـادل میـان ابعـاد اجتمـاعی، فضـایی و اقتصـادی دچار اختلال شـده اسـت. تغییر 
ترکیـب جمعیـتی، تضعیف شـبکه های اجتمـاعی محلی، جایگزینی سـاختار ریزدانه با بافت درشـت مقیاس 
و گـذار از اقتصـاد محله محـور بـه الگـوی سـرمایه محور از مهم تریـن پیامدهـای ایـن رونـد اسـت. نتایـج 
پژوهـش تأکیـد می کنـد که تـداوم مداخلات بـدون بازتنظیم بر مبنای اصول توسـعۀ مکان محـور، می تواند 
بـه تضعیـف هویـت تاریـخی و کیفیت تجربۀ مکان منجر شـود. بر این اسـاس، تقویت مشـارکت سـاکنان، 
حمایـت از اقتصـاد درون زا و توجـه بـه مقیـاس انسـانی در طـراحی فضـایی، به عنـوان الزامـات بـازآرایی 

سیاسـت های توسـعه در بافت هـای مذهـبی- تاریخی پیشـنهاد می شـود.
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مقالۀ پژوهشی
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مقدمه و بیان مسئله
مفهوم توسعه شهری در سیر تاریخی خود، دست خوش تحولات نظری 
و اجرایی متعددی شده است. از دهۀ 1960 میلادی به بعد، گسترش 
افقی شهرها به یکی از مسائل بنیادین در روند رشد مادرشهرها بدل شد؛ 
پدیده ای که نه تنها در آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن، بلکه به تدریج 
 Zhao,( در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه نیز ظهور یافت
96 ,2011(. این الگوی توسعه، که غالباًً فاقد چارچوبی جامع و هماهنگ 
با ظرفیت های زیربنایی، زیست محیطی و اجتماعی است، به شکل گیری 
سکونتگاه های پراکنده، افزایش مصرف زمین، کاهش کارایی خدمات 
شهری، تضعیف انسجام اجتماعی و رشد هزینه های مدیریت شهری 
انجامیده است. پیامدهای این روند، صرفاًً کالبدی نبوده، بلکه با بازآرایی 
توزیع جمعیت و دگرگونی ساختار فضایی شهرها، الگوهای توسعه شهری 
را نیز متحول ساخته است. در ایران، تا پیش از ورود مدرنیته، توسعۀ 
شهری عمدتاٌٌ مبتنی بر الگوهای درون زا و سازگار با اقلیم، فرهنگ و ساختار 
اجتماعی شکل  می گرفت. با این حال، پس از انقلاب مشروطه، به ویژه اوایل 
دهۀ 1300 شمسی، گسستی بنیادین در شیوه های شهرسازی پدید آمد 
و الگوهای نوگرایانه، عمدتاًً اقتباس شده از غرب، جایگزین ساختارهای 
تاریخی و ارگانیک شهرها شدند )حبیبی و همکاران، 1390، 16؛ 
Hosseini et al., 2020, 253-254(. این تحولات در پی رشد صنعت 
و فناوری در ابتدای قرن بیستم شتاب گرفت و توسعۀ کالبدی شهرها 
پیش از پیش تحت تأثیر عوامل انسانی و تکنولوژیک و فراتر از مقتضیات 
طبیعی و تاریخی خورد )Ghdami & Yousefiyan, 2015, 63(. در 
چنین بستری، هدایت روند توسعه و پیشگیری از گسترش شتاب زده 
و بی برنامه شهری، به یکی از دغدغه های محوری نظام های برنامه ریزی 
شهری تبدیل شده است. چرا که توسعه لجام گسیخته، افزون بر 
تهدید منابع طبیعی و ظرفیت های زیست پذیری، هویت کالبدی و 
شخصیت تاریخی بافت های کهن را نیز با مخاطره جدی مواجه می سازد 

.)Thaitakoo, 2006, 32; Habson, 2023, 11(
شهر قم، نیز از این تحولات مستثنی نبوده است. رشد جمعیتی وکالبدی 
این شهر تا سال 1925 )پایان دورۀ قاجار( روندی کند داشت؛ اما در دورۀ 
پهلوی به ویژه پس از انقلاب اسلامی 1979، قم تحولات چشمگیری را در 
وسعت و سازمان فضایی خود تجربه کرد. احداث خیابان های شعاعی نظیر 
آذر و چهار مردان و ایجاد محورهایی همچون عماریاسر، بخشی از این 
 .)Venerandi et al., 2021, 864-865( مداخلات ساختاری بوده اند
در کانون این تحولات، محدودۀ پیرامونی حرم حضرت معصومه )س( 
قرار دارد، بافتی تاریخی- مذهبی که در گذشته پیوندی ارگانیک 
میان فضای زیارتی، حیات روزمرۀ ساکنان و ساختار سنتی شهر برقرار 
می کرد. با این حال، اجرای طرح های نوسازی، تعریض معابر، تراکم زدایی، 
توسعۀ کاربری های تجاری و گردشگری و جایگزینی بافت های قدیمی با 
ساخت وسازهای جدید، این انسجام تاریخی را دستخوش دگرگونی های 
با هدف ارتقای  بنیادین کرده است. اگرچه این مداخلات عمدتاًً 
زیارت پذیری، بهبود زیرساخت ها و ساماندهی کالبدی صورت گرفته اند، 
شواهد حاکی از آن است که در عمل، به بروز گسست های فضایی 
و عملکردی، کاهش خوانایی محیط، تضعیف پیوستگی ساختاری و 

تغییر در تجربۀ زیستۀ ساکنان و زائران انجامیده اند. آنچه در این میان 
کمتر توجه شده است، تحلیل نظام مند پیامدهای این فرایند توسعه 
بر پیوستگی فضایی، هویت کالبدی و نظم تاریخی این محدوده است. 
افزون بر این، غلبه رویکردهای متمرکز و بالا به پایین در برنامه ریزی 
شهری و تقویت نگاه کالایی به فضا، ضرورت بازاندیشی در الگوهای 
مداخله را دوچندان می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر با تمرکز بر 
بافت پیرامونی حرم حضرت معصومه )س(، و با اتکا بر رویکرد توسعه 
مکان محور، در پی آن است که تأثیر فرایندهای توسعه شهری بر ساختار 
فضایی- منظرین این محدوده را واکاوی کند. این رویکرد با تلفیق ابعاد 
کالبدی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، امکان فهم عمیق تری از پیامدهای 
مداخلات اخیر را فراهم می‌آورد و می تواند مبنایی برای بازتعریف 

سیاست های برنامه ریزی پایدار در بافت های مذهبی-تاریخی باشد.

سؤال پژوهش
فرایند توسعه شهری قم چگونه بر ساختار فضایی و تجربۀ منظرین 

پیرامون حرم مطهر تأثیر گذاشته است؟

پیشینۀ پژوهش
توسعۀ شهرهای مذهبی و بافت شهری، نتایج مختلفی به همراه داشته 
است. این نتایج را می توان در جنبه های مختلفی از جمله گردشگری 
مذهبی، تغییرات در ساختار شهری و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بررسی 
کرد. در مطالعات اخیر در زمینۀ توسعۀ شهرهای مذهبی و تأثیرات 
آن بر بافت پیرامونی، نشان می دهدکه عوامل مختلفی در شکل گیری 
ایـن فضاها نقش دارند. به طور خاص، عماد و همکاران نشان دادند که 
مفهوم سلسله مراتب، جهت گیری، گذرگاه ها و نظم هندسی بیشترین 
تأثیر را در ایجاد حس معنویت در بافت پیرامون فضاهای مذهبی 
دارد )Emad et al., 2022(. در ارتباط با توسعۀ گردشگری مذهبی، 
شهرهای مذهبی به دلیل وجود اماکن مقدس و زیارتگاه ها همواره 
مقصد گردشگری مذهبی بوده اند. توسعۀ این شهرها می تواند منجر به 
افزایش تعداد زائران و گردشگران شود. با این حال، این افزایش نیازمند 
برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ترافیک، تأمین امکانات اقامتی و حفظ 
 .)Yin & Xu, 2014; Al-Daini et al., 2020( اصالت فرهنگی است
به طور خاص، توسعۀ گردشگری مذهبی می تواند اقتصاد محلی را تقویت 
و زمینه را برای رشد پایدار فراهم کند. تغییرات ساختاری و کالبدی 
شهری یکی دیگر از نتایج توسعه شهرهای مذهبی است. این تغییرات 
می تواند تأثیرات عمده ای در فرم و بافت شهرهای مذهبی به وجود 
آورد. ساخت وسازهای جدید، توسعۀ زیرساخت ها و تغییر کاربری 
اراضی از جمله این تغییرات هستند. در برخی موارد، این تغییرات 
منجر به از بین رفتن بافت تاریخی و سنتی شهر می شود. نوسازی و 
مدرن سازی ممکن است بافت های قدیمی را تخریب کرده و ساختارهای 
جدیدی جایگزین آنها شود که با هویت مذهبی شهر سازگاری 
ندارد )Zhang & Wei, 2017; Alfasi & Ganan, 2015(. در 
واقع، بافت های تاریخی با کالبد و هویت میراثی خود نقش مهمی در 
جذب گردشگران فرهنگی دارند. به عنوان مثال، بافت قدیم شیراز 
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که از دورۀ پهلوی اول تحت نوسازی قرار گرفت، نمونه ای از تغییرات 
بنیادین در ساختار شهرهای سنتی است که باعث مهاجرت ساکنان 
و تغییرات جمعیتی در بافت شهر شده است. این تغییرات، تأثیرات 
مستقیمی بر میراث فرهنگی ناملموس داشته و سبب شده است که 
بافت تاریخی، به جز بازار، بیشتر به مثابۀ موزه ای از میراث ملموس 
 Esmaeeldokht,( باقی بماند تا بازنمایی هویت فرهنگی زنده شهر
2021(. تأثیرات اجتماعی- فرهنگی توسعۀ شهرهای مذهبی نیز بر 
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این شهرها تأثیرات عمیقی دارد. 
افزایش جمعیت، ورود فرهنگ های جدید و تغییر در سبک زندگی از 
جمله این تأثیرات هستند. از یک سو، این تغییرات می توانند منجر 
به تبادل فرهنگی و افزایش تعاملات اجتماعی شوند، اما از سوی دیگر، 
ممکن است باعث ایجاد تنش های اجتماعی، از بین رفتن ارزش های 
 Yin & Jia, 2024;( سنتی و تغییر در هویت فرهنگی شهر شوند
Kubbah & Hankawi, 2024; Mandic & Delic, 2024(. در 
این راستا، برنامه ریزی و مدیریت شهری برای توسعۀ بهینۀ شهرهای 
مذهبی ضروری است. این برنامه ریزی باید شامل توجه به نیازهای زائران، 
ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان، حفاظت از محیط زیست و حفظ بافت 
تاریخی یکپارچه باشد. استفاده از الگوهای سنتی شهرسازی اسلامی 
می تواند در طراحی فضاهای شهری و معماری ساختمان ها مؤثر واقع 

.)Al-Daini et al., 2020; Ben-Hamouche, 2009( شود
پژوهش های پیشین در حوزۀ توسعه شهرهای مذهبی عمدتاًً مبتنی بر 
رویکردهای کمی، توصیفی یا برنامه ریزی استراتژیک بوده اند که بیشتر به 
تحلیل اثرات گذرا و کلی توسعه گردشگری و نوسازی کالبدی پرداخته اند. 
این مطالعات، به ویژه در زمینۀ بازنمایی عمیق ساختار فضایی، اجتماعی و 
فرهنگی محدوده های تاریخی و مذهبی، اغلب با محدودیت هایی مواجه 
بوده اند. همچنین نقش مشارکت فعال ذی نفعان در این مطالعات کمتر 
توجه شده است. در مقابل، پژوهش حاضر از رویکرد کیفی-تفسیرگرایانه 
و تحلیل بافتاری بهره می برد که امکان تحلیل چندوجهی، عمیق و 
نظام مند از ساختار فضایی-کالبدی و تعاملات اجتماعی پیرامون حرم 
حضرت معصومه )س( را فراهم می آورد. این تحقیق توسعه را در بستر 
توسعۀ مکان محور مطالعه می کند؛ رویکردی که بر ویژگی های بومی، 
ظرفیت ها و نیازهای ویژه مکان تأکید دارد و با مشارکت گستردۀ 
ذی نفعان، راهکارهایی برای توسعۀ پایدار و حفظ هویت فرهنگی ارائه 
می دهد. بنابراین، رویکرد این تحقیق نسبت به مطالعات پیشین جامع تر، 
بومی تر و مشارکتی تر است و از تحلیل های سطحی و کلی فاصله گرفته 

است.

روش پژوهش
این پژوهش با رویکردی کیفی و با ماهیت تفسیرگرایانه انجام شده است. 
با توجه به آنکه تحولات توسعه شهری در بافت های مذهبی-تاریخی 
حاصل برهم کنش ابعاد فضایی، اجتماعی و اقتصادی است، تحلیل آن 
نیازمند رویکردی زمینه مند و نظریه محور است. روش پژوهش مبتنی بر 
تحلیل کیفی اسنادی )Qualitative Document Analysis( است. 
داده های مورد استفاده شامل طرح های مصوب توسعه شهری پیرامون 

حرم مطهر، نقشه های تاریخی و معاصر شهر قم، تصاویر هوایی در 
دوره های زمانی مختلف، گزارش های مطالعات شهری و منابع علمی 
مرتبط بوده است. این اسناد با هدف بازسازی روند تحولات ساختاری 
و شناسایی جهت گیری مداخلات توسعه ای گردآوری شدند. چارچوب 
تحلیلی پژوهش بر مبنای نظریۀ توسعۀ مکان محور سامان یافته و در 

قالب سه مؤلفۀ اصلی عملیاتی شده است.
- بعد اجتماعی- فرهنگی

- بعد کالبدی- فضایی
- بعد عملکردی- اقتصادی

در ایـن پژوهش، شاخص های هر مؤلفه از ادبیات نظری استخراج و 
به عنوان »لنز تحلیلی« برای خوانش اسناد به کار گرفته شدند. بدین 
معنا که تحولات کالبدی، تغییرات کاربری و جابه جایی های جمعیتی 
نه به صورت خام، بلکه در نسبت با این سه بعد مورد تفسیر قرار گرفتند. 

فرایند تحلیل در سه مرحله انجام شد.
- مرحلۀ نخست: بازسازی تاریخی- فضایی تحولات محدوده از دهۀ 

۱۳۳۰ تاکنون براساس نقشه ها و تصاویر هوایی؛
-مرحلۀ دوم: تطبیق تغییرات مشاهده شده با شاخص های سه گانه 

توسعۀ مکان محور به منظور ارزیابی میزان توازن میان ابعاد مختلف؛
- مرحلۀ سوم: تبیین جهت گیری غالب توسعه و شناسایی الگوی 

مداخله مسلط.
تحلیل ذی نفعان نیز برپایۀ بررسی ساختار نهادی طرح ها، الگوی 
تملک اراضی و نحوۀ اجرای پروژه های توسعه ای انجام شد. در این 
بخش، جایگاه بازیگران اصلی در چارچوب مفهومی »قدرت-منفعت« 
به صورت تحلیلی و براساس شواهد مستند تعیین شد. این تحلیل 
مبتنی بر داده های نهادی بوده و متکی بر پیمایش یا مصاحبه میدانی 
نبوده است. به منظور افزایش اعتبار یافته ها، از تطبیق متقاطع منابع 
استفاده شد؛ به این معنا که نتایج تحلیل نقشه ها با اسناد رسمی و 
مطالعات پیشین مقایسه شد تا از انسجام تفسیری اطمینان حاصل 
شود.در مجموع، این روش امکان تحلیل تحولات محدودۀ پیرامون 
حرم را به مثابۀ فرایندی چندبعدی و نظریه محور فراهم می سازد، بدون 

آنکه ادعای تحلیل آماری یا کدگذاری کمّّی داشته باشد.

مبانی نظری
توسعه به عنوان یک فرایند چندوجهی همواره محور توجه سیاست گذاران، 
برنامه ریزان و پژوهشگران بوده است. در دوران مدرن، رویکردهای توسعه 
از تمرکز صرف بر رشد اقتصادی به سمت ابعاد اجتماعی، فرهنگی و 
زیست محیطی گسترش یافته اند. این تغییر منظر، مفاهیمی چون توسعۀ 
پایدار، توسعۀ انسانی و توسعۀ منطقه ای را شکل داده است. در ادبیات 
فارسی برنامه ریزی شهری، توسعه به عنوان فرایندی فراتر از اقتصادی و 
ناظر بر تحول ساختارهای اجتماعی، فضایی و نهادی تعریف شده است. 
محمدرضا حبیبی توسعۀ شهری را فرایندی می داند که در آن ابعاد 
کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به صورت هم زمان و در چارچوب عدالت 
فضایی سامان می یابند )حبیبی، 1388(. از این منظر، توسعه زمانی معنا 
می یابد که بتواند کیفیت زندگی شهری را ارتقا داده و به توزیع متعادل 
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خدمات و فرصت ها در سطح شهر بینجامد. همچنین زیاری با تأکید بر 
پیوند میان توسعه و برنامه ریزی منطقه ای، توسعه را فرایندی می داند که 
در آن ظرفیت های درون زا، ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و ویژگی های 
محیطی هر منطقه باید مبنای سیاست گذاری قرار گیرد )زیاری، 1390(. 
این رویکرد، توسعه را پدیده ای زمینه مند و وابسته به بستر مکانی تلقی 

می کند.
توسعه مکان محور رویکردی چندبعدی و مبتنی بر ویژگی های خاص 
هر مکان است که با ترکیب ظرفیت های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی-

فرهنگی، زیست محیطی و نهادی، بهبود پایدار فضاهای شهری و منطقه ای 
را هدف قرار می دهد. در این رویکرد، توسعۀ شهری بر ویژگی ها، نیازها و 
قابلیت های منحصر به فرد هر مکان تأکید دارد و به جای سیاست های 
کلی و یکسان، به مؤلفه های بومی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی توجه 
می کند. براساس مبانی نظری توسعۀ مکان محور، جامعه محلی نقش 
محوری در فرایند توسعه دارد و این فرایند باید با مشارکت فعال آنان، 
رعایت هویت مکانی و اصول پایداری محیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام 
شود. بافت شهری، به عنوان ساختار فضایی-کالبدی شهر، شامل اجزایی 
مانند محلات، معابر و مراکز شهری است که به وضوح هویت شهری را 
بازتاب می دهد. در شهرهایی مانند قم، بافتهای متنوعی همچون بافت 
تاریخی، بافت جدید و بافت حاشیه ای )مانند محدوده پیرامون حرم 
مطهر( وجود دارد که هر یک با چالش ها و ویژگی های خاص خود مواجه 
هستند. از این منظر، توسعه مکان محور می تواند راهکاری مؤثر برای 
بهبود این بافت ها باشد، به گونه ای که هویت و ویژگی های محلی حفظ 
شود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات فرایند توسعه شهری بر ساختار 
فضایی-کالبدی شهر قم، با تمرکز ویژه بر بافت پیرامون حرم می پردازد. 
شهر قم به عنوان یک شهر مذهبی و تاریخی، دارای ساختار فضایی 
و کالبدی منحصر به فردی است و روند توسعه شهری آن تأثیرات 

متعددی بر این ساختار داشته است.
مفهوم توسعه• 

توسعه در ادبیات علمی به عنوان فرایندی چند بعدی و پویا شناخته 
می شود که از تمرکز صرف بر رشد اقتصادی فراتر می رود و ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی، نهادی و کالبدی را در بر می گیرد. در مطالعات شهری، این 
تحول نظری با تأکید بر ماهیت اجتماعی- فضایی توسعه همراه بوده 
است. رویکردهای کلاسیک اقتصاد توسعه، توسعه عمدتاًً با شاخص هایی 
چون تولید ناخالص داخلی، صنعتی شدن و انباشت سرمایه تعریف 
می شد؛  اما از دهۀ 1980 به بعد، نقدهای جدی نسبت به تقلیل توسعه 
به رشد اقتصادی مطرح شد. در این میان، رویکرد »قابلیت ها« توسط 
Amartya Sen توسعه را به مثابۀ گسترش آزادی های اساسی انسان ها 
و افزایش توانمندی های آنان برای انتخاب شیوه زندگی مطلوب تعریف 
کرد )Sen, 1999(. ایـن دیـدگاه تأکید دارد که توسعه صرفاًً افزایش 
درآمد نیست بلکه ارتقای کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی را نیز شامل 
می شود. در حوزۀ شهرسازی و برنامه ریزی شهری، یکی از مفاهیم کلیدی 
که به طور فزاینده ای توجه شده، تمایز میان فضا و مکان است. فضا 
به عنوان بستر فعالیت ها و روابط شهری تعریف می شود، اما مکان فراتر 
از موقعیت فیزیکی است و شامل )هویت، تجربۀ اجتماعی و ارزش های 

فرهنگی خلق شده توسط ساکنان و کاربران( است. تحلیل مکان به معنی 
فهم لایه های اجتماعی، تاریخی و ساختاری است که فضا را به »مکان« 
تبدیل می کنند و آن را از یک زمینۀ صرفاًً هندسی متمایز ساخته، و این 
تمایز در پژوهش های اخیر به عنوان بنیان نظری رویکردهای برنامه ریزی و 
توسعۀ شهری مبتنی بر مکان تأکید شده است، زیرا نشان داده است که 
مکان نه تنها شامل ویژگی های فیزیکی بلکه پیوندهای اجتماعی و معنایی 

نیز است که در فرایندهای شهری نقشی تعیین کننده دارد.
تحولات اخیر در ادبیات برنامه ریزی شهری نشان  می دهد که مفهوم 
Place- Based Planning یا برنامه ریزی مبتنی بر مکان به عنوان یک 
چارچوب نظری برجسته در پژوهش های شهری مطرح شده است. این 
رویـکرد تأکید دارد که راهبردهای توسعۀ شهری باید بر واقعیت های 
مکانی، شرایط اجتماعی موجود، ارزش های تاریخی و شبکه های 
مشارکتی محلی مبتنی باشد، نه بر سیاست های یکسان و از بالا به پایین. 
برنامه ریزی مبتنی بر مکان بر تعامل فعال میان بازیگران مختلف )دولت، 
جامعه محلی، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی( تأکید دارد تا نیازها 
و ظرفیت های هر مکان مشخص و در طراحی و اجرای راهکارهای توسعه 
 .)Tauran et al., 2025; Sabonchi & Rafiei, 2025( منعکس شود
در ایـن چارچوب، فرایندهای توسعۀ شهری به صورت موقعیت محور، 
مشارکتی و زمینه گرا دیده می شود و به جای تعمیم الگوهای کلی، بر 
تطبیق سیاست ها با ویژگی های منحصر به فرد هر مکان تمرکز دارد. 
این رویکرد در بسیاری از مطالعات اخیر به عنوان راهکارهای مؤثر برای 
رسیدگی به چالش های اجتماعی، کالبدی و نهادی در بافت های شهری 
معرفی شده است و زمینه را برای بحث دربارۀ توسعه مکان محور 

)Place- Based Development( فراهم می کند.
بنابراین، مفهوم توسعه، در این مقاله نه به شکل یک بعد اقتصادی صرف، 
بلکه به صورت یک فرایند پیچیده و چند لایه که بر تعامل میان مردم، 
ساختارها و مکان های خاص شهری تأکید دارد، تعریف شده است. این 
برداشت نظری، مبنای لازم را برای ورود به بحث دقیق تر دربارۀ توسعۀ 

مکان محور در ادامه فراهم می آورد.
توسعۀ مکان محور• 

توسعه مکان محور )Place- Based Development( رویـکردی 
در مطالعات شهری و برنامه ریزی است که بر این فرض استوار است 
که ویژگی های خاص هر مکان نقش تعیین کننده ای در شکل گیری، 
پیشرفت و تأثیر فرایندهای توسعه دارد و بنابراین سیاست ها و اقدامات 
توسعه ای باید متناسب ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، نهادی و فرهنگی 
همان مکان طراحی شوند. در این رویکرد، تحلیل و طراحی توسعه صرفاًً 
براساس راهبرهای عمومی و یکسان امکان پاسخ�‌گویی به نیازهای متفاوت 
هر منطقه را ندارد و باید حساسیت های مکانی در سطح محلی و بومی 

مدنظر قرار گیرد.
رویکرد توسعۀ مکان محور، از نظریه های »حس مکان« و »هویت مکانی« 
الهام می گیرد و نشان می دهد که مکان ها حاصل تعامل میان ساختارهای 
کالبدی، فرایندهای اجتماعی و نظم های نهادی هستند و این ویژگی ها 
به تجربۀ جمعی و فردی کاربران از محیط معنا می دهد. به بیان دیگر، 
مکان فقط بستر فیزیکی نیست، بلکه محصول ارتباطات، ارزش ها و 
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معناهای اجتماعی است که در طی زمان شکل گرفته و تثبیت شده اند 
.)Lefebvre, 1991(

در چارچوب توسعۀ مکان محور، برنامه ریزی و سیاست گذاری باید بر 
شناخت عمیق زمینۀ محل، ظرفیت های بالقوه و نیازهای واقعی جامعۀ 
محلی تأکید داشته باشد. رویکردهای مکان محور با بهره گیری از مشارکت 
فعال ذی نفعان شامل )ساکنان، نهادهای محلی، بخش خصوصی و 
دولتی( فرایند تصمیم گیری را از روش های صرفاًً از بالا به پایین خارج 
می کنند و به صورت پایین به بالا و مشارکتی انجام می دهد، به طوری که 
راهکارهای توسعه ای براساس دانش و تجربۀ واقعی جامعۀ محلی شکل 
می گیرند و این امر موجب پاسخگویی بهتر به نیازهای خاص مکان 

.)OECD, 2020( می شود
یـکی از اصول اساسی توسعۀ مکان محور، تمرکز بر ظرفیت ها و 
پتانسیل های محلی است؛ به این معنا که برنامه ها باید حساس به زمینه 
محلی باشند و با درک دقیق ویژگی ها، منابع و چالش های خاص هر 
مکان طراحی شوند تا پاسخگویی به نیازهای توسعه در سطح محلی 
و بهره گیری از فرصت های آن مکان ممکن شود )ibid.(. همچنین، 
توسعۀ مکان محور بر عدالت فضایی تأکید دارد، به این معنا که تخصیص 
منابع و فرصت ها باید به گونه ای صورت گیرد که نیازهای متفاوت مناطق 
مختلف دیده شود و توزیع نابرابر فرصت ها کاهش یابد. درنهایت توسعۀ 
مکان محور چارچوبی نظری و علمی فراهم می کند که ساختار کالبدی، 
فرایندهای اجتماعی و ظرفیت های نهادی هر مکان را در نظر می گیرد 
و مشارکت فعال جامعۀ محلی را تسهیل می کند و امکان طراحی 
راهکارهای توسعه ای را فراهم می آورد که پاسخگو به نیازهای واقعی 

مکان باشند.
مؤلفه‌های توسعۀ مکان محور• 

توسعۀ مکان محور )Place-Based Development( در ادبیات 
علمی به معنای طراحی و برنامه ریزی براساس ویژگی های خاص هر 
مکان، ظرفیت های بومی و تعامل میان انسان و محیط است. این 
رویکرد برخلاف الگوهای کل نگر و استاندارد، تأکید دارد که توسعه باید 
از دل زمینه های محلی و حافظ هویت فرهنگی- اجتماعی فضا بروز 
کند )Barca et al., 2012; Andrés Rodríguez, 2018(. در ایـن 
چارچوب باید درک دقیقی از »مکان« داشت، زیرا مکان فراتر از فضا 
و موقعیت فیزیکی است و شامل )تجربۀ انسان، خاطرۀ زیسته، ساختار 

اجتماعی و ارزش های فرهنگی( می شود.
در دیدگاه های فلسفی فضای انسانی نیز بر این مفهوم تأکید می کنند. 
مثلاًً هایدگر نشان می دهد که انسان در »مکان« زندگی می کند نه در 
یـک فضای خالی، مکان محل معناگذاری و زندگی کردن است و این 
 .)Heidegger, 1971( معناگذاری است که به فضا هویت می بخشد
همچنین لوفور در نظریۀ »تولید فضا« بیان می کند که فضا و مکان 
محصول روابط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی هستند، نه صرفاًً 
ساختارهای کالبدی)Lefebvre, 1991(. همچنین منصوری و همکاران 
نشان می دهند که روابط انسان و محیط، تجربۀ زیسته و حافظه جمعی 
بخش جدایی ناپذیر از فهم مکان هستند و نمی توان توسعه را بدون 
تحلیل این لایه های معنایی بررسی کرد. در این دیدگاه، همان گونه که 

سرزمین فقط یک محدوده جغرافیایی نیست، »منظر« نیز صرفاًً تصویر 
بصری نیست بلکه پیچش میان عینی و ذهنی محیط است که تجربۀ 
انسانی را شکل می دهد و مبنای هر سیاست توسعه ای باید قرار گیرد 
)Maghsoudi et al., 2024(. در مقالۀ دیگر حسین زاده و منصوری 
به این نکته اشاره کرده اند که فهم منظر شهری مطلوب زمانی حاصل 
می شود که تحلیل گر به ترکیب ابعاد کالبدی، ذهنی و نمادین توجه کند 
و نه صرفاًً به جنبه های عملکردی. چنین رویکردی با توسعه مکان محور 
همسو است زیرا هر مکان را نه به صورت یک ظرف »ظرف ساده« بلکه 
به عنوان کلیتی ادراکی- تجربی با لایه های اجتماعی و فرهنگی بررسی 
می کنند )Hoseinzadeh &Mansouri, 2025(. بر همین اساس، 
مؤلفه های کلیدی توسعۀ مکان محور باید براساس ترکیب تحولات 
کالبدی، ساختار اجتماعی-فرهنگی و عملکردهای اقتصادی و اجتماعی 
تعریف شود، به طوری که هویت و زمینۀ هر مکان به عنوان محور اصلی 
در طراحی و سیاست گذاری توسعه لحاظ شود. بنابراین، سه مؤلفه اصلی 

عبارت اند از.
مؤلفه اجتماعی- فرهنگی- 

توسعه زمانی موفق است که سرمایۀ اجتماعی، مشارکت جامعه 
محلی و حس تعلق مکانی تقویت شود. از منظر فلسفی، مکان 
زمانی معنا می یابد که کاربران آن در شکل دهی به آن مشارکت 
داشته باشند و میراث اجتماعی-فرهنگی خود را بازشناسی کنند 
)Putnam, 2000; Healey, 1997(. همچنین منصوری تأکید 
دارد که فهم انسان از محیط، تجربۀ زیسته و فرهنگ محلی بخش 

جدایی ناپذیر هر برنامه ریزی فضایی است.
مؤلفۀ کالبدی- فضایی )فضا و منظر(- 

ایـن بعد بر این نکته تأکید دارد که ساختار کالبدی باید با ساختار 
اجتماعی- فرهنگی و تجربۀ زیسته مردم همخوان باشد. لوفور بیان 
می کند که فضا محصول روابط اجتماعی است و نمی توان آن را مستقل 
از جامعه تحلیل کرد )Lefebvre, 1991(. علاوه بر آن، دیدگاه های منظر 
در معماری منظر به این نکته توجه دارند که منظر شهری، ترکیب عینی 
و ذهنی محیط است که ادراک انسان از آن شکل می گیرد؛ یعنی فضا 
.)Hemmati & Saboonchi, 2021( هم تجربه و هم ساختار است

مؤلفه عملکردی- اقتصادی - 
ایجاد  برای  کاربری های مختلف  ترکیب  بر ضرورت  مولفه  ایـن 
سرزندگی، پایداری اقتصادی و همزیستی اجتماعی تأکید دارد. جاکوب 
)Jacobs, 1961( نشان می دهد که تنوع فعالیت ها باعث پویایی 
شبکه های اجتماعی و اقتصادی می شود، و تحقیقات توسعه منطقه ای نیز 
تأکید دارند که بهره گیری از ظرفیت های درون زا )بدنه های بومی، مشاغل 
محلی، تعاملات اجتماعی اقتصادی( اساس توسعه مکان محور را تشکیل 
می دهد   )OECD, 2020; Rodríguez, 2018(. در بافت های شهری 
تاریخی-مذهبی، مانند پیرامون حرم، این مؤلفه به ترکیب کاربری های 
خدماتی، فرهنگی و تجاری اشاره دارد تا سرزندگی شبانه روزی و پایداری 

فعالیت های اجتماعی تقویت شود.
ایـن سه مؤلفه، در چارچوب نظری توسعۀ مکان محور، نقش پررنگ، 
هم افزا و زمینه محور دارند و به فهم این کمک می کنند که چگونه می توان 
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برنامه ریزی و سیاست های توسعه ای را نه براساس نسخه های کلی، بلکه 
براساس شناخت عمیق از ساختار اجتماعی، تجربۀ انسانی و کارکردهای 

اقتصادی-کالبدی مکان ها شکل داد.

محدودۀ مورد مطالعه
شهر قم به عنوان یکی از کلان شهرهای مذهبی ایران و مرکز استان قم، 
در پهنۀ مرکزی کشور و در مسیر محور ارتباطی تهران-اصفهان واقع 
شده است. این شهر با وسعتی حدود 112 کیلومتر مربع، به سبب جایگاه 
ویـژۀ دیـنی، تاریخی و فرهنگی خود، همواره یکی از کانون های اصلی 
زیارت و آموزش علوم اسلامی در ایران بوده است. ساختار فضایی قم بر 
محور حرم مطهر حضرت معصومه)س( شکل گرفته و در طول تاریخ، 
توسعۀ کالبدی شهر در راستای گسترش حوزۀ نفوذ حرم و شبکه های 
مرتبط با آن انجام گرفته است. شهر قم در بخش میانی کشور ایران 
و در حد فاصل رشته کوه های البرز در شمال و زاگرس در جنوب واقع 
شده است. قم در مسیر راه ارتباطی تهران- اصفهان و در امتداد محور 
ترانزیتی شمال- جنوب کشور قرار دارد که آن را به یکی از مهم ترین 
گره های ارتباطی و زیارتی ایران تبدیل کرده است. از شمال به شهرستان 
پاکدشت و ساوه، از شرق به کاشان و دلیجان، از غرب به تفرش و آشتیان 

و از جنوب به نراق و محلات محدود می شود )تصویر 1(.
در سطح کلان، شهر قم از دو بخش عمده تشکیل می شود: بافت تاریخی 
مرکزی که در پیرامون حرم مطهر متمرکز است، و مناطق توسعه یافته 
جدید که عمدتاًً در نیمه شمالی و شرقی شهر گسترش یافته اند. بافت 
مرکزی قم، ضمن دارا بودن تراکم بالا و ارزش های تاریخی- فرهنگی 
فراوان، در دهه های اخیر بیشترین میزان مداخله و نوسازی شهری را 
تجربه کرده است. تمرکز فعالیت های تجاری، مذهبی و گردشگری در 
ایـن محدوده، باعث شده است تا این بخش از شهر همواره در معرض 
فشارهای کالبدی، ترافیکی و جمعیتی قرار گیرد. محدودۀ مورد مطالعه 
این پژوهش، بافت مرکزی شهر قم و به ویژه حریم پیرامونی حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( است که به عنوان هستۀ تاریخی و معنوی شهر، 
نقش محوری در سازمان فضایی و هویتی قم دارد. این محدوده از شمال 
به خیابان ارم و میدان آستانه، از جنوب به خیابان معلم و محدوده رودخانه 
قمرود، از شرق به خیابان طالقانی و از غرب به خیابان آذر و میدان امام 
خمینی محدود می شود. در این محدوده، مجموعه ای از عناصر شاخص 
کالبدی، عملکردی و فرهنگی شامل حرم مطهر، بازار قدیم، گذرهای 
تاریخی نظیر ارم و طالقانی و محلات قدیمی مانند آستانه، خانقاه، و 
لب چال قرار دارند که در مجموع هستۀ  مرکزی و هویت بخش شهر 
قم را شکل داده اند )تصویر 2( . در میان اجزای بافت مرکزی، محدوده 
پیرامونی حرم مطهر حضرت معصومه)س( به عنوان کانون مطالعه این 
پژوهش انتخاب شده است. این محدوده از شمال به خیابان ارم و میدان 
آستانه، از جنوب به خیابان معلم، از شرق به خیابان طالقانی و از غرب 
به خیابان آذر و میدان امام خمینی محدود می شود. در درون این مرز، 
عناصر شاخصی چون حرم مطهر، بازار تاریخی قم، گذرهای اصلی ارم و 
طالقانی، صحن های جدید و محلات قدیمی آستانه و لب چال قرار دارند. 
این محدوده به سبب تمرکز بالای فعالیت های زیارتی، تجاری و فرهنگی، 

در دهه های اخیر کانون اصلی طرح های توسعه و نوسازی شهری بوده 
است. مداخلات گسترده کالبدی و تغییر کاربری های متنوع در این ناحیه، 
چالش هایی همچون کاهش سکونت بومی، تغییر سیمای فرهنگی و از 
بین رفتن پیوستگی فضایی بافت تاریخی را به دنبال داشته است. از این رو، 
بررسی تأثیر فرایند توسعه شهری در این محدوده، می تواند تصویری 
روشن از چگونگی تأثیر سیاست های توسعه بر ساختار فضایی-کالبدی و 

هویت فرهنگی شهر قم ارائه دهد.

یافته�‌ها
با اتکاء به چارچوب نظری استخراج شده از ادبیات توسعۀ مکان محور، 
تحلیل تحولات محدودۀ پیرامون حرم حضرت معصومه در شهر قم 
بر مبنای سه مؤلفۀ اصلی »اجتماعی-فرهنگی«، »کالبدی-فضایی« 
و »عملکردی-اقتصادی« سامان یافت. این رویکرد تحلیلی از سطح 
کلان ساختار توسعه شهری آغاز شده و به تدریج به سطوح خردتر 
تجربۀ زیسته، سازمان فضایی و الگوهای فعالیتی تقلیل یافته است. 
بدین ترتیب، یافته ها نه به صورت توصیفی منفک، بلکه در قالب یک 
چارچوب نظری منسجم تبیین شده اند. در سطح کلان، الگوی مداخله 
در محدودۀ پیرامون حرم را می توان »توسعۀ مبتنی بر ظرفیت فیزیکی« 
توصیف کرد؛ الگویی که اولویت آن افزایش ظرفیت زیارتی، تعریض 
معابر، گسترش صحن ها و ایجاد زیرساخت های خدماتی بوده است. 
همان طور که در تصاویر زیر رویت می کنید شهر قم از دورۀ قاجار به 
بعد )البته توجه مقاله از سال 1328 به بعد است( دچار گسست فضایی 
در ساختار هستۀ مرکزی داشته است و این به سبب ابجاد خیابان های 
متنوع و همچنین، تأثیرات سیاست گذاری های مختلفی است که در این 
هستۀ تاریخی تأثیرگذار بوده است، درنهایت این امر سبب تغییرات در 
ساختار پیرامون حرم مطهر شده است. از جمله این تغییرات در ایجاد 
خیابان چهارمردان و تضعیف پارک ملی مقابل حرم و مجاور میدان 
استانه، خیابان حضرتی و حاشیه خیابان ارم شده است. و در دهه های 
کنونی با ساخت صحن های بزرگ مقیاس در هستۀ مرکزی سبب 

گسست هویتی و مذهبی شده است )تصویر 3(.
این رویـکرد، هرچند در پاسخ به رشد تقاضای زائران قابل فهم است، 
اما از منظر توسعۀ مکان محور، زمانی پایدار تلقی می شود که هم زمان 
سه لایۀ اجتماعی، فضایی و اقتصادی را به صورت متوازن تقویت کند. 
یا در بعد اجتماعی- فرهنگی، تغییر ترکیب جمعیتی محدودۀ پیرامونی 
از سکونت پایدار بومی به حضور موقت و فصلی زائران، منجر به تضعیف 
سرمایۀ اجتماعی محلی شده است. شبکه های همسایگی که پیش تر 
در بستر گذرهای آیینی و بازارهای سنتی شکل گرفته بودند، به واسطۀ 
تملک گستردۀ اراضی و جابه جایی ساکنان دچار گسست شده اند. کاهش 
نقش ساکنان در فرایند تصمیم گیری و تمرکز قدرت در نهادهای رسمی، 
موجب شده است که مکان از یک »فضای زیسته« به یک »فضای 
مدیریت شده« تبدیل شود. استقرار گیت های کنترلی در محور ارم را 
می توان یکی از مصداق های مداخله عملکرد محور در ساختار فضایی 
پیرامون حرم حضرت معصومه در نظر گرفت، مداخله ای که با هدف 
مدیریت جمعیت و ارتقای امنیت شکل گرفته، اما در سطح مکانی 
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تصویر 1. موقعیت استراتژیک قم در بین شرایط های اصلی. مأخذ: نگارندگان.

پیامدهایی فراتر از کارکرد اولیه خود ایجاد کرده است. از منظر نظریۀ 
مکان، کیفیت یک فضای آیینی صرفاًً به مقصد آن وابسته نیست، بلکه 
به »فرایند تدریجی ورود« و تداوم تجربۀ حرکتی نیز مربوط می شود. 
خیابان ارم پیش از استقرار گیت، واجد نوعی گذار لایه مند از شهر به حرم 
بود؛ حرکتی که در آن تعاملات اجتماعی، فعالیت های خرد اقتصادی 
و آمادگی ذهنی زائر به صورت هم زمان شکل می گرفت. گیت کنترلی 
این پیوستگی را به یک آستانۀ سخت و مدیریتی تبدیل، تعاملی به یک 
فرایند عبور کنترل شده تقلیل می دهد و به تعبیر نظریه پردازان مکان، 
می تواند به تضعیف پیوند معنایی میان فضا و تجربۀ زیسته بینجامد 
)تصویر 4(. درصورتی که در ادبیات پدیدارشناسی مکان، رلف در کتاب 
)Place and Placelessness( تأکید می کند که مکان زمانی معنا 
می یابد که تداوم تجربه، خاطره و حضور اجتماعی در آن حفظ شود. قطع 
پیوستگی فضایی و جایگزینی آن با سازوکارهای کنترل سخت، می تواند 
به شکل گیری نوعی »بی مکانی« بینجامد؛ وضعیتی که در آن فضا 
 .)Relph, 1976( کارکرد دارد اما عمق معنایی خود را از دست می دهد
در مورد خیابان ارم، گیت کنترلی حرکت سیال و تدریجی زائر را به 
توقف مقطعی و عبور کنترل شده تبدیل کرده و فرایند آمادگی ذهنی و 
اجتماعی پیش از ورود به حرم را کوتاه و فشرده ساخته است. یافته های 
این پژوهش نشان می دهد که این توازن در روند تحولات اخیر دچار عدم 
تقارن شده است. در بعد کالبدی- فضایی، مداخلات انجام شده ساختار 

ارگانیک تاریخی را به ساختاری بازتر، وسیع تر و مقیاس گستر تبدیل کرده 
است. تعریض معابر و ایجاد فضاهای باز بزرگ، اگرچه خوانایی و کنترل 
جمعیت را تسهیل کرده، اما پیوستگی فضایی گذرهای سنتی و تدریج 
آیینی حرکت به سوی حرم را کاهش داده است )تصویر 4(. جایگزینی 
بافت ریزدانه با قطعات درشت مقیاس، تغییر ارتفاع جداره ها و کاهش تنوع 
فضایی، موجب تضعیف حس مقیاس انسانی و کاهش لایه بندی منظر 
شهری شده است. در نتیجه، تجربۀ حرکت در این محدوده از یک تجربۀ 
تدریجی، چندلایه و تعاملی، به تجربه ای مستقیم و عملکردمحور تغییر 

یافته است )تصویر 5(.
در بعد عملکردی-اقتصادی نیز اگرچه رونق فعالیت های مرتبط با 
گردشگری مذهبی افزایش یافته، اما ساختار اقتصادی محلی از الگوی 
خُُرد و بومی به الگوی سرمایه محور و متمرکز تغییر یافته است. بازارهای 
سنتی که پیش تر کارکرد اقتصادی و اجتماعی توأمان داشتند، جای خود 
را به مجتمع های تجاری بزرگ داده اند که بیشتر بر مصرف متمرکزند تا 
تعامل. این تغییر، ضمن افزایش گردش مالی، منجر به خروج تدریجی 
اقتصاد بومی و کاهش تنوع فعالیت های محلی شده است. همچنین در 
جداره های خیابان های ارم، چهارمردان و اطراف میدان آستانه و همچنین 
جدارۀ اطراف گورستان تاریخی شیخان که جز معابر و جداره های منتهی 
به حرم مطهر هستند از تنوع فعالیتی- کارکردی نسبتاًً کم و یکسان 
برخوردار است که از جمله این فعالیت ها )سوغات فروشی، بلیط فروشی، 
اغذیه فروشی و ...( است که مختص به زائر است )تصویر 6( و همچنین 
فعالیت هایی که مختص به زندگی روزانه مردم بومی است در این جداره ها 
کاهش یافته و درنهایت بافت مورد مطالعه بیشتر به زائر و گردشگر 
مذهبی اختصاص یافته است و مردم بومی در این ناحیه حضور کم 
رنگ تری پیدا کرده است. از منظر توسعۀ مکان محور، چنین روندی در 
صورت عدم بازتولید ظرفیت های درون زا، می تواند به تک کارکردی شدن 

فضا و کاهش تاب آوری اقتصادی منجر شود )تصویر 7(.
تحلیل هم زمان این سه بعد نشان می دهد که مسئلۀ اصلی نه »توسعه« 
به عنوان یک ضرورت، بلکه »جهت گیری نامتوازن توسعه« است. تمرکز 
غالب بر ارتقای ظرفیت کالبدی و خدماتی، بدون تقویت متناسب سرمایه 
اجتماعی و اقتصاد بومی، موجب شده است که توسعۀ فضایی از بستر 

تصویر 2. موقعیت سایت مورد مطالعه. مأخذ: نگارندگان.
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وح اجتماعی خود فاصله بگیرد. به بیان دیگر، پیوند ارگانیک میان فضا، 
جامعه و فعالیت که اساس نظری توسعۀ مکان محور را تشکیل می دهد، 
در این محدوده دچار گسست نسبی شده است. از منظر ساختار قدرت 
نیز تحلیل ذی نفعان نشان داد که نهادهای رسمی و سرمایه گذاران 
اقتصادی دارای بیشترین قدرت تصمیم سازی هستند، در حالی که 
ساکنان بومی کمترین سهم را در فرایند سیاست گذاری دارند )جدول 1(. 
این عدم توازن قدرت، تبیین کنندۀ جهت گیری کالبدی توسعه و کم رنگ 
بودن ابعاد اجتماعی آن است. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد 
که بازتعریف سیاست های مداخله در این محدوده مستلزم بازگرداندن 
نقش فعال جامعه محلی و تقویت سازوکارهای مشارکتی است تا توسعه 
از حالت پروژه محور به فرایندمحور تغییر یابد. درنهایت می توان گفت 
محدودۀ پیرامون حرم حضرت معصومه در حال گذار از یک »مکان 
تاریخی- اجتماعی« به یک »قطب خدمات زیارتی با غلبه کالبدی« 
است. چنانچه این روند بدون ملاحظات سه گانه اجتماعی، فضایی و 
اقتصادی ادامه یابد، احتمال کاهش پایداری مکانی و افت کیفیت تجربۀ 

زیارت وجود خواهد داشت. بر این اساس، چارچوب توسعۀ مکان محور 
نه تنها ابزار تحلیل، بلکه مبنای بازتنظیم سیاست های آتی در این 
محدوده محسوب می شود؛ چارچوبی که بر هم ترازی ساختار فضایی، 

شبکه اجتماعی و نظام فعالیت اقتصادی تأکید دارد.
نتایج طبقه بندی نشان می دهد که تمرکز قدرت در نهادهای رسمی 
و سرمایه گذاران اقتصادی قرار دارد، در حالی که ساکنان بومی با وجود 
تأثیرپذیری مستقیم از مداخلات، سهم محدودی در فرایند تصمیم گیری 
دارند. این عدم تقارن در توزیع قدرت، تبیین کنندۀ غلبه رویکرد کالبدی 
و سرمایه محور در توسعه محدودۀ پیرامون حرم و کم رنگ شدن ابعاد 

اجتماعی- فرهنگی آن است.

بحث 
تحولات پیرامون حرم حضرت معصومه را می توان نمونه ای از تنش 
میان »توسعه کالبدی ظرفیت محور« و »توسعۀ زمینه محور« دانست. 
در حالی که سیاست های مداخله ای با هدف ارتقای کارآمدی و پاسخ 

تصویر 3. سیر تحول اطراف حرم حضرت معصومه )س( از سال 1328 تاکنون. مأخذ: نگارندگان براساس مقایسۀ نقشه های تاریخی موجود از قم.

نقشۀ سال ۱۳۳۵نقشۀ سال ۱۳۳۰نقشۀ سال 1328

نقشۀ سال ۱۴۰۴ نقشۀ سال ۱۳۵۰

تصویر 4. گذاشتن گیت ورود به حرم که سبب ایجاد فضای مدیریت شده در راسته خیابان ارم. مأخذ: وحید رفیعی، 1404.
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تصویر 5. جایگزینی بافت ریزدانه با درشت مقیاس در طی دهه های مختلف. مأخذ: نگارندگان.

 ردیف
 های مختلف دانه با قطعات درشت مقیاس در طی دورهریزجایگزینی بافت 

 اکنون  گذشته  تحول

1 

خیابان حضرتی و بافت ریز دانه  
جدید    ۀ اطراف که در طرح توسع

این بافت تخریب و درنهایت به  
عسگری   حسن  امام  میدان 

   تبدیل شده است. 

2 
تخریب بافت ریز دانه  

اطراف حرم و تبدیل به  
 صحن پیامبر عظم 

  

3 
  ۀتجرب نجایگزین شد

عملکرد محور و مستقیم با  
 تدریجی 

 

4 

ها و کاهش ارتفاع جداره 
تنوع کاربری که سبب 
تضعیف حس مقیاس  

  انسانی شده است. 

 
 

 

 

تصویر 6. کاربری تک بعدی مختص به زائر؛ سمت راست( خیابان چهارمردان؛ سمت چپ( حاشیه حرم مطهر. مأخذ: وحید رفیعی، 1404.
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وح

جدول 1. تحلیل ذی نفعان محدودۀ پیرامون حرم حضرت معصومه براساس قدرت و تأثیرپذیری از مداخلات توسعه ای. مأخذ: نگارندگان.

میزان تأثیرپذیری از سطح قدرت/ تصمیم گیریگروه ذی نفع
نقش در جهت گیری جایگاه در ماتریسمداخلات

توسعه
نهادهای رسمی مدیریت شهری 

تعیین کننده سیاست ها و قدرت بالا- منفعت بالابالابالاو مذهبی
اولویت های کالبدی

هدایت کننده جهت گیری قدرت بالا- منفعت بالامتوسط تا بالابالاسرمایه گذاران و فعالان اقتصادی
سرمایه محور و تجاری‌سازی

قدرت پایین - تأثیرپذیری بالابالاپایینساکنان بومی
متأثر از تملک اراضی و 

جابه جایی؛ نقش محدود در 
تصمیم سازی

بهره بردار خدمات؛ فاقد نقش قدرت پایین - منفعت بالابالاپایینزائران
مستقیم در سیاست گذاری

تصویر7. بازارهای سنتی که تبدیل شدند به فضا با معماری لوکس بدون در نظر گرفتن هویت معنایی. عکس: وحید رفیعی دهاقانی، 1404.

به افزایش جمعیت زائران شکل گرفته اند، بررسی ساختار تحولات نشان 
می دهد که منطق مسلط بر این روند بیش از آنکه مبتنی بر خوانش 
زمینۀ اجتماعی-تاریخی باشد، مبتنی بر منطق اجرایی پروژه ای بوده است. 
این وضعیت، با آنچه در ادبیات برنامه ریزی تحت عنوان ضرورت توجه به 

هویت مکان و تداوم ساختارهای تاریخی مطرح شده، فاصله دارد.
در مطالعات شهری ایران، به ویژه در پژوهش های منصوری دربارۀ 
»هویت شهری« و »منظر شهر ایرانی«، تأکید شده است که تداوم 
تاریخی فضا نه صرفاًً در کالبد، بلکه در ساختار روابط اجتماعی و نظام 
فعالیت ها بازتولید می شود )Bagheri & Mansouri, 2018(. بر 
ایـن اساس، هرگونه مداخلۀ توسعه ای که پیوند میان ساختار فضایی 
و زیست جهان اجتماعی را تضعیف کند، در بلندمدت موجب کاهش 
انسجام مکانی خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 
در محدوده پیرامون حرم، این پیوند در معرض بازتعریف قرار گرفته 
است؛ به گونه ای که کارکردهای آیینی و تعاملات محلی، جای خود را به 
سازمان فضایی مبتنی بر مدیریت جمعیت و تمرکز فعالیت های تجاری 
داده اند. همچنین در ادبیات بازآفرینی شهری در ایران، پژوهش هایی 
چون حبیبی )1388( و پاکزاد )۱۳۹۰( بر ضرورت حفظ ریزدانگی، 
تنوع کارکردی و مشارکت اجتماعی در فرایند نوسازی تأکید کرده اند. 
آنچه در محدودۀ مورد مطالعه مشاهده می شود، نوعی تغییر مقیاس 
در مداخلات است که به کاهش تنوع فضایی و افزایش یکپارچگی 
کالبدی انجامیده است. این تغییر، اگرچه از منظر کنترل و ساماندهی 
قابل توجیه است، اما از منظر پایداری اجتماعی و کیفیت ادراک مکان، 
پیامدهای قابل تأملی دارد. در حوزۀ اقتصاد شهری نیز برخی مطالعات 

داخلی دربارۀ شهرهای زیارتی )برای نمونه پژوهش های انجام شده 
دربارۀ مشهد و پیرامون حرم امام رضا( نشان داده اند که تمرکز بیش 
از حد بر اقتصاد زائرمحور می تواند به تضعیف سکونت بومی و وابستگی 
ساختار اقتصادی به نوسانات فصلی منجر شود. علویان صدر و همکاران 
)Alavian Sadr et al., 2024(. یافته های پژوهش حاضر نیز حاکی از 
آن است که تغییر الگوی مالکیت و افزایش سرمایه گذاری های غیرمحلی، 
ساختار اقتصادی محدوده را از مدل بازار- محله به مدل مجتمع- سرمایه 
تغییر داده است. این تغییر، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی 
و فضایی نیز به همراه دارد و تعادل سه گانه مکان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. از منظر حکمرانی شهری، ادبیات برنامه ریزی مشارکتی در 
ایران مهدوی نژاد و امینی )Mahdavinejad & Amini, 2011( نشان 
می دهد که نبود سازوکارهای مؤثر مشارکت، موجب کاهش حس تعلق 
و مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به فضا می شود. تحلیل ذی نفعان در 
این پژوهش نیز نشان داد که تمرکز تصمیم گیری در نهادهای رسمی و 
سرمایه گذاران اقتصادی، نقش جامعۀ محلی را محدود کرده است. این 
تمرکزگرایی، اگرچه امکان پیشبرد پروژه های بزرگ را فراهم می کند، اما 
با منطق توسعۀ مکان محور که بر ظرفیت های درون زا و تعامل بازیگران 
محلی تأکید دارد، هم خوانی کامل ندارد. برخلاف برخی مطالعات که 
هر یک از این ابعاد را به صورت مجزا بررسی کرده اند، این تحقیق نشان 
می دهد که این سه حوزه به صورت هم زمان و در تعامل با یکدیگر عمل 
می کنند. به بیان دیگر، تغییر در مقیاس فضایی، صرفاًً یک تحول معماری 
نیست؛ بلکه به بازآرایی شبکه های اجتماعی و بازتنظیم الگوهای فعالیت 
اقتصادی نیز منجر می شود. در نتیجه، چالش اصلی محدودۀ پیرامون 
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حرم را می توان نه در کمبود توسعه، بلکه در جهت گیری نامتوازن آن 
دانست. توسعه ای که بیش از حد بر زیرساخت و ظرفیت تمرکز کند، 
ممکن است در کوتاه مدت کارآمد به نظر برسد، اما در بلندمدت کیفیت 

مکانی و پایداری اجتماعی را با مخاطره مواجه سازد.

نتیجه گیری
تحلیل تحولات پیرامون حرم مطهر نشان داد که مسئلۀ اصلی 
ایـن محدوده نه »وجود توسعه«، بلکه »چگونگی صورت بندی 
از آنکه یک  آن« است. آنچه در دهه های اخیر رخ داده، بیش 
فرایند تدریجی و برآمده از بستر اجتماعی- تاریخی مکان باشد، 
افزایش ظرفیت  با هدف  از مداخلات شتاب گرفته  مجموعه‌ای 
خدمات زیارتی بوده است. این جهت گیری، گرچه در پاسخ به 
رشد تقاضای زائران قابل درک است، اما در عمل به تغییر ماهیت 
رابطۀ میان فضا، جامعه و فعالیت انجامیده است. یافته ها حاکی از 
آن است که ساختار فضایی محدوده از نظمی مبتنی بر ریزدانگی، 
پیوستگی تدریجی و تعاملات چهره به چهره، به ساختاری بازتر اما 
کم تنوع تر و عملکردمحور تغییر یافته است. این دگرگونی صرفاًً یک 
تغییر کالبدی نیست؛ بلکه با جابه جایی جمعیت بومی، تضعیف 
شبکه های همسایگی و تغییر الگوی مالکیت و فعالیت اقتصادی 
همراه بوده است. به بیان دیگر، هم زمان با افزایش ظرفیت فیزیکی، 
بخشی از ظرفیت اجتماعی و معنایی مکان کاهش یافته است. 
در حوزۀ اقتصادی نیز، گرایش به تمرکز فعالیت های زائرمحور و 
سرمایه گذاری های درشت مقیاس، به تدریج الگوی اقتصاد محلی را 
از ساختار متکثر و محله محور به ساختاری وابسته و تک کارکردی 
سوق داده است. این وضعیت، هرچند در کوتاه مدت بازدۀ اقتصادی 
بالاتری ایجاد می کند، اما در بلندمدت می تواند تاب آوری محدوده 
را در برابر نوسانات تقاضا کاهش دهد و پیوند آن با زندگی روزمرۀ 
شهر را سست کند. برآیند سه بعد اجتماعی، فضایی و اقتصادی 
نشان می دهد که تعادل درونی مکان در حال بازتعریف است. اگر 
توسعه به صورت یک فرایند زمینه مند و مشارکتی دنبال نشود، 
از یک »بافت  پیرامون حرم  خطر آن وجود دارد که محدودۀ 
شهری زنده« به »عرصه ای صرفاًً خدماتی« تبدیل شود؛ عرصه ای 
آن  هویتی  و  اجتماعی  عمیق  پیوندهای  اما  دارد  کارکرد  که 
تضعیف شده است. از این رو، بازاندیشی در سیاست های توسعه ای 
ایـن محدوده مستلزم تغییر زاویه نگاه است: گذار از رویکردی 
که توسعه را در افزایش سطح اشغال، تعریض معابر و گسترش 
فضاهای خدماتی خلاصه می کند، به رویکردی که کیفیت روابط 
اجتماعی، تداوم تاریخی و تنوع فعالیت های محلی را نیز به عنوان 
رویکردی  نظر می‌گیرد. چنین  در  ارزیابی  اصلی  شاخص های 
مستلزم تقویت سازوکارهای مشارکت واقعی ساکنان، حمایت از 
فعالیت های اقتصادی خرد و توجه به مقیاس انسانی در مداخلات 
کالبدی است. درنهایت، تجربۀ این محدوده نشان می دهد که 
پایداری در بافت های مذهبی نه از مسیر توقف توسعه، بلکه از 
طریق تنظیم متوازن آن حاصل می شود؛ توسعه ای که هم زمان 

بتواند پاسخ گوی نیازهای زائران باشد و زیست پذیری و هویت 
بومی را حفظ کند. بازگشت به منطق مکان محور، در این معنا، نه 
یک انتخاب نظری، بلکه ضرورتی عملی برای تداوم کیفیت فضایی 

و اجتماعی این محدوده به شمار می آید.
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